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  چکیده

اصلی ایـن پـژوهش بررسـی و تحلیـل      پرست است. موضوعروزبهان بقلی عارفی جمال
ن پرسش پاسخ ای مشرب عرفانی او است و به طور دقیق بر یافتنهای  مهمترین ویژگی

اندیشد ی انسان با خداوند و هستی چگونه میی رابطهدربارهمتمرکز است که: روزبهان 
شـود؟  مـی » رجـا «و » عشـق «، »کشف و شهود«اش بر که منجر به تمرکز مشرب عرفانی

 ،»خـدا «بنیـادین  برای رسیدن به پاسخ با رویکردی محتوامحور و با تمرکز بـر مفـاهیم   
دهـد  نشان می ایم. نتیجه پژوهش پرداخته عبهرالعاشقینیل به تحل »هستی« و» انسان«

شکل گرفته است. او بـه دو نـوع تجلـی ذاتـی و     » ازلیت«او بر محور  مشرب عرفانیکه 
فعلی معتقد است که اولی منجـر بـه پدیدآمـدن مفـاهیم قـدیم و دیگـری منجـر بـه         

شـود و   درک مـی شود. ازلیت در نگاه روزبهان  بـا زیبـایی و نـور    پدیدآمدن حادث می
ای اسـتعاری دارنـد. تمـام وجـوه ایـن رابطـه در اصـطلاح        زیبایی حادث و قدیم رابطه

انسان است کـه  » خیال«است. اما همین مفهوم نیز مبتنی بر ساحت گرد آمده» التباس«
آورد کـه بـا دو مفهـوم اساسـی     گونه روزبهان را پدید میدرنهایت مشرب عرفانی کشف

استعاری  ی شود. زبان پراستعاره او نیز متاثر از همین رابطهمی شناخته» رجا«و » عشق«
  .مبانی معرفت شناختی اوستثر عمیق زبان  عارف از أازل و حادث است و شاهدی بر ت
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  مقدمه -1
وی شیرازی، متولد فسا و از دیالمه، معروف بـه شـیخ   نصرالبقلی فسشیخ ابومحمد روزبهان ابی

) در فقه پیرو شافعی و در کلام، قائل به اختیـار ازلـی و پیـرو    522- 606شطاح و شیخ کبیر (
   ).167به عقاید شیعه نزدیک است (روزبهان: » ولایت«آرای اشعری و عقایدش در باب 

ای روحـانی  بـال واقعـه  را بـه دن  عبهرالعاشـقین پرسـت اسـت و   روزبهان عارفی جمال
ی جـواز  خواند، دربارهمی» جنی لعبت«است. در این واقعه، معشوقی که خود، او را نگاشته

ی عشق انسانی و نسـبت  پرسد و روزبهان در پاسخ به این پرسش، دربارهعشق انسانی می
 و دو فصـل را در سـی   عبهرالعاشـقین آن با عشق الهی و نقشی که در تعالی انسان دارد، 

نگارد. درواقع روزبهان در این کتاب از استناد به آیـه و حـدیث و اسـتدلال عقلـی در     می
گونه و مبتنی بر مفاهیم عرفانی، برای تبیین نقـش عشـق در سـلوک انسـان     زبانی کشف

ی اندیشه اسلامی است، اما در باب ورود مفهوم عشق بـه  جوید. کلام او در دایرهبهره می
  تفاوتی وجود دارد.  عرفانی اسلامی، آرای م

هانری کربن و جلال ستاری مفهـوم عشـق در ادبیـات عرفـانی اسـلامی را مفهـومی       
های  ) و زرین کوب و نفیسی نیز به طورکل، ریشه187؛ ستاری: 5دانند (بقلی: ایرانی می

). در 47؛ نفیسـی:  156-155کـوب:  کنـد (زریـن  عرفانی را نفی مـی  ی غیر ایرانی اندیشه
نصرالله پورجوادی مفهوم عشق در ادبیـات عرفـانی اسـلامی متـاثر از آرای     مقابل از دید 

)  و غنی بر آن است که بـا بسـته شـدن مـدارس     80-65نوافلاطونیان است (پورجوادی: 
هـای  صـومعه  ی فلسفی وثنی و متفرق شـدن معلمـان آن، آرا و عقایـد آنـان بـا واسـطه      

از طرفـی  ). 100رسـید (غنـی:   ی جندی شاپور به عارفـان مسـلمان   مسیحیان و مدرسه
توان تأثر حکمای یونانی از اندیشه شرقی را نادیده گرفت. ایشان این اندیشه را دیگر نمی

)؛ بنـابراین اگـر تـأثیر    142پذیر باشد (یاسـپرس:  در زبانی ریختند که برای یونانیان فهم
ر تعامل عرفان توانیم منکهای عرفان اسلامی نپذیریم، نمییونان را بر سرچشمه ی فلسفه

اسلامی با آرای فلسفی بشویم. همچنین با توجـه بـه اسـتعاری بـودن مفهـوم عشـق در       
هـای  ای که عرفا در مقام تمثیل در خطابـه ی انسان و خداوند، نقش اشعار عاشقانهرابطه

  بردند، نیز نباید از نظر دور داشت. خود از آنها بهره می
ی عرفانی منحصـر بـه فـرد     عرفانی، تجربه یندیشهافزون بر چگونگی ورود مفهوم عشق به ا
شـود، نبایـد از نظـر دور داشـت؛     اش مـی ی فکـری هرعارف را که منجر به شکل گیری منظومه

   گوییم.اش سخن میخصوص وقتی از روزبهان با مشرب عرفانی کشف گونه و زبان پراستعاره به
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هـا و   مجموعه شـاخص « مشرب عرفانی برخاسته از سنت عرفانی است و سنت عرفانی
هـای غایـت و    ها و زوایای دیـدگاه عارفـان را براسـاس مولفـه     معیارهایی است که ویژگی

هدف، روش دستیابی به هدف، موضـوعات و مفـاهیم، زبـان عرفـانی و نظـام آموزشـی و       
برای هرعـارفی دسـت یـابی    » غایت و هدف« ).74(میرباقری فرد: » کندتربیتی تبیین می
تشـکیل  » انسـان «و » خـدا «ه در سنت اول عرفانی بر مبنای دو مفهـوم  به معرفت است ک

نیز به آن افزوده شده اسـت (همـان)؛ بنـابراین تصـویر و     » هستی« 1شده و در سنت دوم
دیگـر اجـزای سـنت و مشـرب     » هسـتی «و » انسـان «، »خدا«تصور هرعارفی از سه مفهوم 

  دهد. عرفانی او را شکل می
در نگـاه  » هسـتی «و » انسـان «، »خـدا «تبیـین مفهـوم   در پژوهش حاضر به بررسـی و  

ها براساس روش تبیین سنت و مشـرب   ها و تحلیل پردازیم. سامان دهی داده روزبهان می
) از سنت و مشرب عرفانی ارائه کرده اند. 1396( عرفانی است که میرباقری فرد و رئیسی

موضـوعات  «و » روش«با » هدف و غایت« ی اما به دلیل تمرکز این پژوهش بر تبیین رابطه
بررسـی ایـن مقالـه خـارج      ی از دایـره » نظام تربیتـی «(خدا، انسان و هستی)، » و مفاهیم

  خواهد شد.  
های مشرب عرفـانی   مایه مقصد نهایی در پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مهمترین بن

 هـای بـه   روزبهان است. همچنین با توجه به زبـان اسـتعاره محـور روزبهـان، از اسـتعاره     
هـا،   کاررفته در تبیین این مفاهیم استفاده خواهیم کـرد؛ زیـرا در هرحـال ایـن اسـتعاره     

  ها بخشی از مفهوم را از دست خواهیم داد. محمل معنا هستند و با نادیده گرفتن آن
  

  پیشینه و پرسش پژوهش -2
زیبـایی   است، بیشتر برانجام شده عبهرالعاشقینی روزبهان و هایی که دربارهپژوهش

توان بـه بیگـدلی و   اند؛ ازجمله، میی ادبی متمرکز بودهشناسی و رویکرهای نقد و نظریه
اند اشاره کـرد. براسـاس   پرداخته عبهرالعاشقینی ) که به سبک شاعرانه1385( همکاران

تجلی جمالی خداوند بیش از تجلـی جلالـی در ایـن مـتن نمـود دارد و      پژوهش ایشان، 
هایی کـه  از پژوهشیی بصری بیش از انواع دیگر زیبایی است. هاتوجه روزبهان به زیبایی
تـوان بـه پـژوهش آقاحسـینی و     انـد مـی  پرداختـه  عبهرالعاشـقین در چارچوب نظری به 

) و بختیـاری نســب و  1396( )، فتــوحی و رحمـانی 1394( )، هاشـمی 1395( همکـاران 

                                                                                                                             
  .73: 1391میرباقری فرد، نکـ . نی برای به دست آوردن توضیح بیشتر درباره دو سنت عرفا. 1
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 لعاشـقین عبهراهـای مفهـومی در   ) اشاره کرد کـه همگـی بـه اسـتعاره    1401محمودی (
هـا بـه برخـی مفـاهیم بنیـادین مـتن       و کوشیده اند از رهگذر تحلیـل اسـتعاره   پرداخته

بررسـی و تحلیـل   «ی خود، با عنوان ) در رساله1397( دست بیابند. تمدن عبهرالعاشقین
، پس از بررسی چند مـتن از روزبهـان، مشـرب عرفـانی او را در     »مشرب عرفانی روزبهان

ید و معرفـت الهـی، فنـا و بقـا و اتحـاد و وحـدت شـهود تبیـین         های توحقالب کلیدواژه
بینی با رویکـرد  ی زبان و جهان) به تحلیل رابطه1399( نسبکند. همچنین بختیاری می

  است.  پرداخته عبهرالعاشقینی مفهومی، در چهار متن منثور عرفانی از جمله استعاره
ه پژوهش حاضر نزدیـک تـر،   ) ب1397های گفته شده، رساله تمدن ( از میان پژوهش

خود  ی . روش پژوهش:  تمدن در رساله1اما از دو جهت با پژوهش حاضر متفاوت است؛ 
) از مشرب عرفانی، به دقت تمام مفـاهیم مربـوط بـه    1391( براساس تعریف میرباقری فرد

الاسـرار   منطق شرح شطحیات،، عبهرالعاشقینمشرب عرفانی روزبهان را براساس چهار متن 
او در شـرح هرمفهـوم عرفـانی، ابتـدا آن مفهـوم را در       بررسی کـرده اسـت.   الاسرار شفو ک

ی کـار نیـز    ی عرفای پیش از روزبهان، سپس در نگاه روزبهان بررسی کـرده. نتیجـه   اندیشه
تشریح کامل و روشمند مشرب عرفانی روزبهان است. اما پژوهش حاضر براسـاس دو پـیش   

. سـه بخـش عمـده    1پـردازد:   مشرب عرفانی روزبهان مـی فرض با نگاهی تحلیلی به ارکان 
ی علـی و   مشرب عرفانی (هدف و غایت، روش و ابزار، مفاهیم و موضوعات) با یکدیگر رابطه

گیرد: نگاه روزبهان به سه مفهـوم   معلولی دارند؛ براساس این، اولین سوال پژوهش شکل می
مشرب عرفانی او را شـکل داده  خدا، انسان و هستی (هدف و غایت) چگونه دو بخش دیگر 

. روزبهان عارفی جمال پرست است و زیبایی نقـش اساسـی در مشـرب عرفـانی او     2است؛ 
گیـرد: تعریـف روزبهـان از زیبـایی      دارد؛ بر اساس این، دومین پرسش پـژوهش شـکل مـی   
    چیست و زیبایی چه جایگاهی در مشرب عرفانی او دارد؟

داند کـه در آن مبنـای    ق به سنت اول عرفانی می. دستاورها: تمدن روزبهان را متعل2
) و تجلی مـدنظر او  261تمدن: نکـ . است ( شکل گرفته» انسان«و » خدا«معرفت براساس 

خواند. در پژوهش حاضـر نشـان خـواهیم داد     را سه نوع تجلی ذاتی و صفاتی و فعلی می
تجلـی پـیش گفتـه،    که هستی در نگاه روزبهان کارکرد معرفتی دارد و افزون بر سه نوع 

  نیز نقش بسیار مهمی در مشرب عرفانی او دارد.» تجلی آثاری«
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  ارکان سنت عرفانی روزبهان -3
  هدف و غایت .3-1

را با روایت گذشتنش از عالم عبودیت و رسیدن به عالم عبهرالعاشقین روزبهان فصل اول 
د از سیر عبودیـت بـه   که چون بع«... کند:  ربوبیت و مشاهده جمال ازلی خداوند آغاز می

عالم ربوبیت رسیدم و جمال ملکوت به چشم ملکوتی بدیدم و حجب سواتر جبـروت بـه   
 ی مرکب عشق ببریدم و در منازل مکاشـفات سـیر کـردم، و از خـوان روحـانیون مائـده      

مقامات و کرامات بخوردم. بـا مرغـان عرشـی در هـوای علیـین بپریـدم و صـرف تجلـی         
ب] شراب محبت ذوالجلالـی از   2چشم یکتابین بنگریدم و [به  -عز اسمه -مشاهده حق

قدح جمال صرف به مذاق جانم رسـید، حـلاوت عشـق قـدم، دلـم را کسـوت معـارف و        
عرفـانی، او خواهـان بازیـافتن     ی ). پس از این تجربه5روزبهان: »(کواشف اصلی در پوشید

کنـد:   یـاد مـی   آن جمال در این دنیاست. چیزی که خود، بـه پیداشـدن در عشـق از آن   
چون دور ملکوت و روز جبروت جانم را حاصل آمد، در من درد عشق پیدا شد و خود را «

در امتحان عشق دیدم متواری، و چون از آن عالم باز آمـدم، در ایـن شـرایط امتحـان از     
یافت و نایافت رنجور شدم. پس در جهان جمال بنشستم، روح از سهام عشـق در سـرای   

جست. عقل در حسن، صنایع صـانع قـدیم    س حلاوت آن جمال میجست، نف امتحان می
کرد، تا ناگاه از سـوز آن سـودای عشـق جمـال حـق در عـالم حـدثان سـیر          را طلب می

ب] و در هرصــدفی در لطیفــی  3کــردم، از قضــا بــه ســوی بــازار نیکــوان برآمــدم [ مــی
» دیـدم  جستم، تا ناگاه بر سر چار سوی مکرمـات در مـرآت آیـات جمـال آن صـفات      می

 ). بدین ترتیب بازیافتن آن جمال ازلی هدف اوست که درنهایت منجر به تالیف6(همان: 
  شود. نیز می عبهرالعاشقین

  
  روش .3-2

چنانکه گفته شد غایت روزبهان، دریافتن آن جمـال ازلـی اسـت. او بـا تفسـیر و تاویـل       
میـان آن زیبـایی    تغابن نسبتی ی سوره 3مومنون و  ی سوره 66تین،  ی سوره 4های  آیه

صنع در پنهان  ی مرغ باغ ازل در آشیان افعال به پرده«کند:  ازلی و زیبایی دنیا برقرار می
) پوشـیده، در حسـن   ؛4:(تـین » لقد خلقنا الانسـان فـی احسـن تقـویم    «شده بود، لباس 

مزین بـود،   »خلق الله آدم علی صورته«) به جمال ؛3:تغابن ؛66:(المؤمن» احسن صورکم«
). پنهان شدن زیبایی ازلی در زیبـایی مـادی،   6همان:»(انع در صنایع گم شده بودصنع ص
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دهد؛ امـا کشـف زیبـایی ازلـی در زیبـایی       عشق را در جایگاه راه اصلی سلوک او قرار می
اختیار چشم جانم در آن آیینـه بمانـده بـود و شـور      بی«حادث نیازمند چشم جان است: 

ان در صـانع بمانـد و چشـم عقـل از کـافری در      ج ـ ی عشق بر من غالب شده بود، دیـده 
  ).6همان:»(صنیعت؛ به چشم جان جمال قدم دیدم و به چشم عقل صورت آدم

  
  موضوعات و مفاهیم .3-3
  خداشناسی .3-3-1

ازلـی   ی مدام در تب و تـاب بازگشـتن بـه همـان تجربـه      نهمانطور که گفته شد، روزبها
متـرادف بـا    »ازل«نوط به درک ازلیت اسـت.  است. به بیان دیگر فهم خدا در دیدگاه او م

امـا   .)618روزبهـان:  نکـ . خواند (دم میازل را معنی قِ ،شرح شطحیاتدر  اواست.  »مدَقِ«
 اطـلاق که قدیم بـه غیـر پروردگـار هـم     درحالی ،برندکارمیازل را تنها برای پروردگار به

ازل مثل قدم اسـت،  «گوید: می الارواحمشرب). روزبهان در 255نوربخش: نکـ . شود ( می
اسـمی اسـت امـا     ،هـا را ذوق و رسـم  کدام وصف خاصی است و هریک از آن اما برای هر

هـا را لبـاس عـزت    نزدیک به همند و ازلیت ظهور و جلال اولیت است برای ارواح که آن
یـت افـراد واحـد از اعـداد     ؤپوشانید. عارف گفت: ازل وصف قدم است و نعت اولیـت از ر 

نیـز  » ابد«آن است که مسبوق به عدم نباشد. » ازلی). «256(همان: » شودشی میصفات نا
شود. ابدی چیـزی اسـت کـه آخـری     مفهومی است که همیشه در کنار ازل از آن یاد می

یـا ازلـی و ابـدی     :شـود ندارد. موجود از منظر وصف ازلی و ابدی به سه دسته تقسیم می
نه ازلی و نه ابـدی اسـت کـه عبـارت اسـت از      این وصف خاص الله تعالی است؛ یا  ،است

دنیا؛ یا ابدیِ غیرازلی است که عبارت است از آخرت. موجود ازلی غیر ابـدی نیـز وجـود    
  ). 618روزبهان: نکـ . خواند (ابد را اسم بقا می شرح شطحیاتندارد. روزبهان در 

  
  بازشناخت ازلیت در نگاه روزبهان .3-3-1-1

جمعیت کمالات را گوینـد در یـک   «حسن به نور و زیبایی می داند. روزبهان ازلیت را به مثا
). روزبهـان بـر آن   199: 1ج، (عراقی بـه نقـل نـوربخش   » تعالی را نباشدذات و این جز حق

- یعنی خداوند نخست کسـی را برمـی   ؛است که پسند و خواستن حق، بر زیبایی تقدم دارد
و «د او، زیبایی لزوما دلخـواه حـق اسـت:    درنتیجه از دی .دهدگزیند، سپس به او زیبایی می

نخسـت نیکـوان را برگزیـد پـیش از      - سبحانه و تعـالی  - معلوم باشد عاقلان حق را که حق
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اعنی الحسن. کـه حـق    ،ی محبت از حق خلعت حق آمدنیکویی و آنگه نیکویی داد، قاعده
حـق و   نزدیکـی زیبـایی بـه   » خلعـت «). مفهـوم  20(همان: » دارد خلعت خود را دوست می

ویـل دو  أدهد. روزبهان در جایی دیگـر بـا ت  بودنش میان حق و مخلوقات را نشان میواسطه
رایت وصل دوست در خد و خـال آن  «جوید: ک میتمسّ قرآنآیه، برای تبیین نظر خود به 

و نحن اقـرب الیـه مـن حبـل     «روی است. گر ندانی در سطر صفت بنگر که چون فرمود:  مه
  ).  41(روزبهان: )» 85ه: ؛واقع(» و نحن اقرب الیه منکم ولکن لاتبصرون) «؛ 15ق: » (الورید

گـویی ایـن دو، دو روی یـک     .استگره خورده عبهرالعاشقینمفهوم زیبایی با نور در 
بـرای   .رونـد کارمیزمان برای یک مفهوم بهسکه هستند. این دو مفهوم استعاری، گاه هم

نور صورت ایشان به  ،اهل طبیعتعموم «مله: در این ج» طاعت«مثال در ادراک استعاری 
  ). 51(روزبهان: » است طاعت حق مزین

این دو  عبهرالعاشقیناست، در با وجودی که خداوند منشاء نور و زیبایی دانسته شده
، »ذات«، »خداونـد «هـای  شود. روزبهان مفهوممفهوم استعاری به مفاهیم متضاد اطلاق می

، »فعـل «، »طاعـت «، »مشـاهده «، »جـان «، »معنی«، »روحانیات«، »لاهوت«، »ملکوت«، »قدم«
و » قـدم «دانـد. بسـیاری از ایـن مفـاهیم چـون      و... را زیبا و نورانی می» ناسوت«، »حدث«
 .انـد به آن وابسته» طاعت«و » مشاهده«اشاره دارند یا مانند » ازلیت«به » ذات«و » ملکوت«

لیت قرار دارند. روزبهان تمام این مفاهیم ی مقابل ازدر نقطه» ناسوت«اما مفاهیمی چون 
ت ی دو عـالم لاهـوت و ناسـو   کنـد. چنانکـه دربـاره   زیبایی و نور درک مـی  ی را به مثابه

» زحمت حلول در ناسوت و جمال ناسوت از عکس جمال لاهوتسر لاهوت بی«گوید:  می
روزبهـان   .گیرنـد  حـادث و ازل جـایی مـی    ی . درواقع این مفاهیم در دو دسته)8(همان: 
» حسن قدم به حسن حدث ملتبس شـد... «...گوید: می نسبت این دو نوع زیباییی درباره

  .)48(همان: 
  

  انسان  .3-3-2
پیوسـته از دو تجلـی سـخن     او. داند تجلی ازلیت می ی روزبهان انسان و هستی را نتیجه

ی خـود ذات  تجلی ذات بـه تنهـایی بـرا   «گوید: تجلی ذات و تجلی فعل. تجلی اول یا می
آن است که حضرت حق به صـفتی از صـفات فعلـی    «). تجلی فعلی 43(نوربخش: » است

  ). 45-44(لاهیجی، به نقل همان: » اند، متجلی شودکه صفات ربوبیت
هـای خلقـت را   داند و دیگـر زیبـایی  ی تجلی ذات میروزبهان زیبایی انسان را نتیجه
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و نیکویی غیر او از اکـوان و اشـیاء در ایـن    فرق میان نیکویی آدمی «ی تجلی فعل: نتیجه
جهان آن است که حسن انسان خاصیت انوار تجلی ذاتـی دارد و دگـر چیزهـا حسـن از     

  ). 93، 37، 21همان:نکـ . ؛ همچنین 39-38(همان: » طراوت فعل دارد
 ،ی ازلـی وجـود انسـان   آید. ایـن بهـره  یی تجلی ذاتی به وجود مدرنتیجهروح ناطقه 

و یسـألونک عـن   «ی با توجه بـه آیـه  آید. جنید ند و به عالم طبیعت فرودمیکهبوط می
 دانـد کـه هـیچ   چیزی در علم خدا مـی  روح را )؛ 85 :(اسرا» الروح قل الروح من أمر ربی

نکــ .  دانـد ( کردن از روح را جـایز نمـی  به همین دلیل او عبارت ؛کس بر آن واقف نیست
 شـرح شــطحیات دانــد. او در روح را قــدیم مـی ). روزبهـان  157: 2 ج مسـتملی بخــاری، 

به جمیع تجلی ذات و صفات پیش از کون، روح ناطقه را بیافرید، قباء نور قدم «گوید:  می
  ).304(روزبهان: » درپوشید

 ،هـا یکـی از ایـن نمونـه    ،کنـد مدام به روح ناطقه اشاره می عبهرالعاشقیندرروزبهان 
صـلوات الله و سـلامه علیـه و علـی آلـه و       -چنان که فرمـود : «استحدیث جنود مجنده

الف] منها ائتلف و ما تنـاکر منهـا اختلـف.     18الارواح جنود مجنده، فما تعارف [ -احبائه
اختلاف بعضی از غیرت حق بر ایشان بود که اگر یکدیگر را باز دیدی، در عشـق یکـدیگر   

اسـباب   -تعالی -قتا ابد باز ماندندی و به معدن اصلی که عشق قدم است، نرسیدندی. ح
» و دواعی آن عشق بر ایشان بپوشید تـا یکـدیگر را بازنشـناختند، غیـره و شـفقه علـیهم      

  ). 26(روزبهان: 
آن ی القضات دربـاره ی روح ناطقه نزول و عروج آن است. عینترین مسئله دربارهمهم

شدن و آمدن روح چون شدن و آمدن قالـب نبـود. شـکل دیگـر اسـت تـا بـه        «گوید: می
لکوت نرسی و درهای آسمان بر تو گشاده نگردد، این شدن و آمدن را که حقیقـت روح  م

). روزبهـان هـم بـیش از هرچیـز دیگـر بـه همـین        530: 2ج القضات،(عین» است، ندانی
کند. او در فصل چهاردهم که بـه نـزول عشـق    کیفیت نزول و عروج روح ناطقه توجه می

در  -کـه روح ناطقـه اسـت    -که چون طیر انس أعلم یا حبیبی«گوید: اختصاص دارد، می
پـرواز کنـد و سـر     -کـه جسـم آدم اسـت    -قفس دل به معاشرت عشق در کون صـغری 

حقیقتش به تقاضی عشق در بطنان غیب صورت به حرکت درآید تا دل عقل را به طلـب  
  ). 73(روزبهان: » جانان اعلام کند

در درکـی   است. روزبهـان  »بهشت«فهم نزول و عروج روح ناطقه در گرو درک مفهوم 
بختیـاری  نکـ . ( نامدمی» بهشت«کند و آن مکان را مند تصور میازلیت را مکان استعاری
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جـایی اسـت کـه روح ناطقـه از آن      عبهرالعاشـقین بهشت در  ).12-10نسب، محمودی: 
و در پی بازگشت بـه  ) 62(روزبهان: » از بهشت خلوت به خاکدان عشق آمده«نزول کرده: 

این ره امتحان عشق عشاق ازل است تا بر این صـراط چـو مـوی کـه حـلاوت      «ت: آنجاس
» ازل نرسـند  ی عشق انسانی است، به بالای دوزخ طبیعت بگذرنـد، بـه بهشـت مشـاهده    

دانـد. درواقـع درک   معـدن مـی   ی روزبهان بهشت و مفاهیم ازلی را به مثابه). 77(همان: 
ی شروع و به اصطلاح منبـع و  بهشت، نقطه به این معنا است که بهشت ی ازلیت به مثابه

  چیز است.مصدر همه
 

  هستی .3-3-3
ی تجلـی  زیبـایی و نـور حـادث، نتیجـه    اسـت و   »ذات«ی تجلی زیبایی و نور قدم، نتیجه

گـرفتن از منبـع   با فاصله حادث . نورتجلی فعل ی . هستی نیز حادث است و نتیجه»فعل«
شـود. ایـن همـان    رحله از شدت آن کاسـته مـی  گویی مرحله به م .شودفروغ میخود کم

هـای بیشـمار ادراک و توصـیف    چیزی است که روزبهان آن را به مثابـه راهـی بـا منـزل    
ای حال هرعالم چون پردههایی که هرکدام به مثابه عالمی هستند و درعینکند. منزل می

گیـرد تـا در   مـی و فاصله میان بهشـت و طبیعـت را دربر   در برابر عالم برتر خود قراردارد
  . نهایت به دوزخ برسد

ی مقابل بهشت و ازلیـت اسـت، امـا در تـاریکی مطلـق      دوزخ و طبیعت نقطههرچند 
جان بیننده «در توصیف دوزخ و طبیعت بر ناپاکی و زنگار آن نظر دارد:  نیستند. روزبهان

ت از ی طبیع ـچـون آینـه  «)؛ 27(روزبهـان:  » بیندازدبخاری به نور عقل از دخان طبیعت 
زیرا همیشه نور ازلی هست تـا عـالم طبیعـت را     ؛)50(همان: » مصفا شد... زنگار معصیت
)؛ 75(همـان:  » ر کـرد شمع الهی در شهر صورت، سـاکنان طبیعـت را منـوّ   «روشن کند: 

روح در ریاض در بر تخت مملکت عقل نشیند، در شهر خدای بـه سـلطنت انبسـاط بـه     «
رجا از کأس وفـا چشـیدند، مـاه جـان از خسـوف       اشکال طبیعت فرمان دهد. چون راوق

» ظلمـت «بار از تعبیر ). روزبهان در وصف طبیعت تنها یک111(همان: » نقصان برون آید
از کوهسـار عقـول ربـانی در جهـان      -که روح اول اسـت  -شمس صفت«کند: استفاده می

در ). درحقیقـت  88(همـان:  » روحانی سیر کند و ظلمـت طبـایع از طـرق حقـایق ببـرد     
گیرد و هایی است که بر سر نور تجلی فعلی قرار میی میان بهشت و دوزخ، حجابفاصله

    .کاهداز فروغ آن می
گـذرد و هرمرحلـه،   مـی  ها حجاباین عوالم و بهشت، از در هبوط خود از  روح ناطقه
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چون حجابی در برابـر نورانیـت آن اسـت. بـه ایـن ترتیـب، گـویی ازل در درون حـادث         
امـا نـور ازل    ،ی مخلوقات (از جمله انسان) هسـت د. نور حادث در وجود همهگیرقرارمی

ی تجلی فعل است. اما تفاوت کالبد او و تنها به انسان تعلق دارد. کالبد آدم(ع) نیز نتیجه
امور اضـافی   ،درنتیجه ،آدم در این است که کالبد او پیش از هبوط شکل گرفتهکالبد بنی

فعـل  «ی کالبـد آدم(ع) را نتیجـه   ،اسـت. روزبهـان  بایی او نکاستهاو را مکدر نکرده و از زی
ی روی آدم داخل شـد، جـان آدم   الله به آیینهچون انوار جمال از عین«خواند: می» خاص

» ی آدم نگرد و صفات خاص در فعل خاص بینـد. لاجـرم سـر اسـتعداد یافتـه...     در آیینه
  ). 79(همان: 
ی تجلی فعلـی اسـت، زیبـا    ابراین هستی که نتیجهبن .ی دیگر نور، زیبایی استسویه

شـود، از زیبـایی نیـز کاسـته     تر مـی فروغگرفتن از منبع کماست. اما چنانکه نور با فاصله
گیرند، در ارتباط با زیبایی، به امور هایی که بر سر نور تجلی فعلی قرارمیشود. حجابمی

  اهند.  کشوند که از زیبایی تجلی فعلی میمی تعبیر اضافی
  

 رابطه خدا، انسان و هستی در نگاه روزبهان .3-3-4
خدا، انسان و هستی را در دو دسته کلی ازل و حـادث مـی تـوان قـرار داد. خـدا ازلیـت       
محض و هستی حادث محض است. انسـان نیـز از دو بعـد ازلـی (روح ناطقـه) و حـادث       

اند. ایـن دو   وجود آمده(کالبد) تشکیل شده است. انسان و هستی از تجلی ذات و فعل به 
سـخن   عبهرالعاشقینی همین دو است. اما در اند و آفرینش نتیجهتجلی در ازل رخ داده

جهـانی.  ای ایـن افتـد: تجلـی  ای که هرلحظه اتفـاق مـی  از تجلی دیگری نیز هست. تجلی
یافته (روح ناطقه) در وجود انسان هر لحظه در تجلی است. زیبایی ازلـی در  ازلیت هبوط

شود و درواقـع همـین نـوع تجلـی اسـت کـه حـادث را        ی همین تجلی ادراک مییجهنت
کند و گام اول سلوک او می شود. این شق سـوم تجلـی، تجلـی آثـاری      ازل می ی متوجه

  خوانده می شود.
  
 تجلی آثاری -3-3-4-1
تجلی آثاری آن است که به صورت جسمانیات که عالم شهادت است، از بسایط علـوی و  «

مرکبات به هرصورت که باشد، حضرت حق را بیند و در حین رؤیت جـزم دانـد    سفلی و
که حضرت حق است و از جمیع تجلیات ایـن تجلـی آثـاری، تجلیـات صـوری یعنـی در       
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). روزبهـان  44(لاهیجی، به نقل نـوربخش:  » نمودن اتم و اعلا استصورت انسان مشاهده
در صورت انسان (تجلی آثاری) اسـت؛  ی تجلی سپردههای تجلی، تنها دلاز تمام مصداق

ی تجلـی ذات. درنتیجـه   داند و انسـان را نتیجـه  ی تجلی فعل میزیرا غیرانسان را نتیجه
کند. به بیان دیگر، زیبـایی در  تنها درک تجلی در صورت انسان او را به ازلیت متصل می

  .  سازدی پرست ممشرب عرفانی روزبهان کارکردی معرفتی دارد و از او عارفی جمال
البته در مقابل روزبهان، کسانی هستند که میـان زیبـایی آدمیـان و دیگـر مخلوقـات      

کنـد.  گذارند و برآنند که اگر زیبایی ظهور حق است، مظهر آن تفـاوتی نمـی  تفاوتی نمی
آیات در سطوات قدس ذات، فناست، عشق بر حسن در عین «گوید: روزبهان در پاسخ می

کنـد و  اشاره مـی » بقا«و » فنا«). درواقع او به دو مقام مهم 39ان: (روزبه» الله عین بقاست
  داند.راه عاشقان را راه بقا و راه دیگران را راه فنا می

بـرد.  را به کـار مـی  » عروس«روزبهان گاهی برای تبیین تجلی آثاری مفهوم استعاری 
هـای  . در جملـه مفهومی استعاری از روح ناطقه و ناظر بر زیبایی آن است ،عروسدرواقع 

» ازلیـت «و » اللهعین«یا او را به  ،بردکارمیرا برای عروس به» قدم«بسیاری روزبهان صفت 
الله عاشقان عروس وحدت را بـه شـفقت   چون مذهب در طریقت از عین«دهد: نسبت می

در وصف ایـن   او). 81، 75، 9همان: نکـ . ؛ همچنین 77(همان: » الهی چنین صادر شد...
بوالعجب همایی اسـت کـه از آسـمان بقـا روی بـه      «گوید: هبوط و عروجش میعروس و 

   .)63(همان: » جهان فنا دارد و از جهان فنا روی به عالم بقا دارد
تجلـی روح ناطقـه بـر    نتیجه تجلـی آثـاری و درحقیقـت،    زیبایی نیکوان را  ،روزبهان

نور علـی  «جود انسان را به در وحادث و ازل زمان دو نور ظهور همو  داندی آنان میچهره
             » نـور علـی نـور   «بـه نـور فعلـی تجلـی کـرد، فرمـود:        نور ذاتچون «کند: میتعبیر » نور
آمـد و  رچون آن عیار سر بازار غوغاییانِ عشق به کوه تجلی ب«)؛ 49(روزبهان: )» ؛35 ر:(نو

از نور علی  نور کبریای یضیء و لو لم تمسسه نارا داشت، ی جان و صورت، آیینهدر دیده
  ).   29(همان: » نور او را پیرایه داد

دانـم کـه عکـس    «کنـد:   نیز تبیین می» عکس«بهان نسبت این دو نور را با مفهوم زرو
ی صفت نیست که السـلطان ظـل   ی آن نگار است، جز سایهروح ناطقه است که بر چهره

، نـاظر بـر اسـتعاری بـودن     در این عبـارت » عکس«واژه ی ).  91(همان: » الله فی الارض
را بـه دو نـوع مطلـق و    » حسـن «برخی عرفـا  زیبایی ازلی و زیبایی حادث است.  ی رابطه

چون به اطلاق باشد، حسن ذاتی وجه حق را گویند و چون مقید «کنند: مقید تقسیم می
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حسن مطلـق  ). 199: 1ج، (عراقی به نقل نوربخش» باشد، تناسب اعضاء و اجزاء را گویند
ای حسـن هـر ملیحـی و ملیحـه    «ای اسـتعاری دارنـد:   د درحقیقت با یکدیگر رابطهو مقی

ی جمال محبـوب اسـت، محبـان آن را    استعاره است از جمال مطلق و چون حسن، سایه
زیرا که محبوب است ظاهر به مظهر و مسـتعیر بایـد کـه اسـتعاره بـه       ؛خوانندجمال می

؛ بنابراین اگر بخواهیم تجلـی آثـاری را بـا    )233: 3الله ولی، ج(شاه نعمت 1»معیر بسپارد
استعاری زیبایی حـادث و   ی محوریت زیبایی بازنگری کنیم، این نوع تجلی ناظر بر رابطه

ـه روزبهـان بـه زیبـایی و پیـدایش       ،ازل است. استعاری بودن این رابطه نقطه اتکای توجّ
  مشرب عرفانی اوست.

   
  نسبت زیبایی ازلی و زیبایی حادث .3-3-4-2

 ی هایی دارد کـه تبیـین آن، جایگـاه ویـژه     استعاری زیبایی ازلی و حادث ویژگی ی رابطه
هـا عبارتنـد از:    زیبایی در مشرب عرفانی روزبهان را بیشتر مشخص می کند. این ویژگـی 

  پوشانندگی، تصویرکردن، معرفتزایی.
  

  پوشانندگی .3-3-4-2-1
. به همین دلیل تنها بخشی از ازلیت و ی ازلیت را نداردبارهحادث تاب تجلی کامل و یک

او همه جمال است، اگر بنماید. لیکن چون از جمال «کند: تجلی می  آن هم در پس پرده
(همـان:  » تجلی عظمت کند، نه عشق باشد و نه عاشق، زیرا کـه محـل فنـا عشـق اسـت     

وسـیله   نـور کبریـا در آن  «پوشاند: ). درواقع زیبایی حدث، زیبایی قدم را می141 _140
ب] ملتبس شـد،   33که گفتم، خود را در نیران طبیعت زد. حسن قدم به حسن حدث [

)؛ به همین دلیل روزبهـان گـاهی زیبـایی و    48(همان: » علم صورت از پرتو آن منورّ شد
با حرقتی عظیم و خلقی کریم خود را بـه زیـور طاعـت ملتـبس     «داند: التباس را یکی می

  ).100(همان: » کند
 

  تصویرکردن .3-3-4-2-2
ی حـادث نمایـان اسـت.    زیبایی حادث، تصویر زیبـایی ازلـی اسـت؛ یعنـی ازل در آینـه     

صـفای صـفات در   «گویـد:  دو زیبایی صفت و فعـل (ازل و حـادث) مـی    ی روزبهان درباره

                                                                                                                             
  .شود این دو نوع زیبایی، همان است که در نگاه روزبهان زیبایی حادث و زیبایی ازلی خوانده می .1
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دانـد  ). یا: جمال ناسوت را عکس جمال لاهوت می97(همان: » ی فعل بر وی تافتآیینه
ی فعل از دریچه«شود از یکی به دیگری بتوان راه برد: ت باعث می). همین نسب8(همان: 

ی شـاهد قـدم   ب] پـرده از روی مشـاهده   68خاص و قدرت خاص با مشاطگان صـفت، [ 
). درواقع زیبایی مفاهیم حـادث، نشـانی از زیبـایی ازلـی هسـتند.      95(همان: » برداشتند

معشوق خود، یا با معشـوق خـود    که از عبهرالعاشقینهای روزبهان در پایان بیشتر فصل
 ).40همان: نکـ . کند (برای مثال گوید به همین مطلب اشاره میسخن می

 
  زاییمعرفت .3-3-4-2-3

توانـد بیننـده را بـه عـالم ازلـی      یافته چون یادآور عالم ازلی است، مـی این زیبایی هبوط
س جـلال از  جان معشوق بدین صفات از حق ممتن شـد، زیـرا کـه شـم    «رهنمون باشد: 

وری بنگر کـه بـه روی آن لعبـت چینـی      آید. اگر دیده کوهسار ازل به روی خوبش برمی
ی ی لطافت جوهر صورتش نگه کن تا نور کوکب جانش در بشرهآید. در آیینه چون برمی

شود و در دفتر حروف افعـالی در ورق حسـن و    صفات به جهان خلقش چون منشرق می
ها اسـت  ). به دلیل همین ویژگی28(همان: » گردد میجمالش نقش صفاتی چون مرقوم 

عشـق الانسـان سـلم عشـق     « دانـد: که روزبهان عشق انسانی را نردبان عشـق الهـی مـی   
  . )86(روزبهان: » الرحمان

  
  التباس و خیال انسان -3-3-4-3

هـایش (پوشـانندگی، تصـویرکردن و     استعاری دو نوع زیبایی با ویژگـی  ی روزبهان رابطه
است. التباس به معنای پوشـانیده شـدن   خلاصه کرده» التباس«ایی) را در مفهوم زمعرفت

زیبایی قدم با زیبایی حادث است؛ اما این نسـبت حـالتی متنـاقض دارد. التبـاس بـه مـا       
گر آن نیز هسـت و بـه   کند، جلوهگوید حادث در عین اینکه قدم را در خود پنهان می می

  راه، دستگیر عاشق است.  زاست و در بدایتهمین دلیل معرفت
» لبَِسَ«است. به معانی چندگانه آن توجه داشته» التباس«روزبهان در انتخاب اصطلاح 

فـریفتن، اغفـال کـردن و    «به معنای » لبََّسَ علی«، »پوشیدن جامه بر تن کسی«به معنای 
و » چیـزی را بـه جـای چیـز دیگـری گـرفتن      «بـه معنـای   » الِتبََس علی«، »تلبیس کردن

آذرنـوش، ذیـل   نکــ .  اسـت ( » آشفتگی، ابهام و پیچیـدگی «به معنای » التباس«نهایت در
(تلبـیس)  » اغفـال «و » پوشـاندن «روزبهان در کاربرد این اصطلاح بـه دو معنـای   »). لبَِسَ«

کنـد. او خطـاب   همراه می» تلبیس«را با » التباس«است؛ چنانکه گاه همزمان توجه داشته
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خـم  عقـلای عشـق، ای شـراب جـام یکتـایی در       ی ی عاقلـه ا«گوید: به معشوق خود می
  ).76و نیز  71(روزبهان:  »تلبیس التباس

دهد،  میزیبایی ازلی و حادث را توضیح  ی هرچند التباس به طور کامل و موجز رابطه
کـه عـالم    - آن گرانمایه عاشق از جزویات عشق«اما مربوط به بدایت و جزویات عشق است: 

) و عاشق چـون از بـدایت گذشـت، از    106(همان:  »عالم کل درآورد روی به - التباس است
چون نور صفت مباشر جان مقـدس آمـد، دگـر از    «شود: التباس چون گناهی رویگردان می

ی کون ننگرد؛ زیرا که بعد از بدایت عشق ربـانی اول منزلـی از ارادت، عشـق     حق در آیینه
  ).  89(همان: » ستخاص است و در آن منزل فترت و مواسات التباس نی

کارکرد عالم خیـال انسـان اسـت و از     ،ی التباس و عشق انسانیمرتبه روزبهاندید  از
هـا اسـت و ایـن    ی فعل حـق در دل مقربان را آینه ،خیال«دید او پایگاه خیال، دل است: 

باشد. بسـا کـه در   است که مترجم اشکال غیب به صورت مستحسنات میخیال پسندیده
ات به نعت التباس وقوع یابد و در آن به لباس حسن مبدل و ظاهر شود خیال، تجلی صف

اسـت از سـوی    دهنـده ها اسـت و آن آرام و حسن برای زیادتی قرب مقربان و محبت آن
(روزبهان، بـه  » که در سطوات عزت نسوزندتعالی برای انبیا و رسولان و مقربان تا اینحق

  ).  12نقل نوربخش: 
گهـش  «کنـد:  اشاره می ادراک زیباییچندبار به کارکرد خیال در  عبهرالعاشقیناو در 

در سجود عشق، قرائت زند و پازند وسواس محبت از لوح خیال جمال آن عروس خواندن 
ای از  اختیاری عشق گوید و هرذره بی تو درد خود با نااهلان از بی«)؛ 58(روزبهان: » است

وهم خبر جانان به جان آورد، فهـم  «)؛ 62(همان: » وجود از چمن باغ جمالت خیالی بیند
کتـاب شـوند و   در ورق آیات استنباط حرف عشق کند، خیال روحانی با عقل غریزی هـم 

تجلی از دفتر آیات در خیال انسانی به صـورت جـاودانی تزویـر     یصورت مشاهده ،جمله
  ).  76(همان: » کنند
دارد و به عاشق کمک  نتیجه عالم خیال که جزوی از دل است، کارکردی معرفتی در

طور که خـود  کند که در پس زیبایی حادث، به تماشای زیبایی ازلی بنشیند. اما همانمی
گوید عشق انسانی نردبان عشق ربانی است؛ بنابراین تکیه بر زیبـایی حـادث   روزبهان می

بـه  زیرا  ؛گذردی التباس میتنها در ابتدای راه دستگیر است و پس از آن، عاشق از مرتبه
آنچـه سـالکان   «معرفتی رسیده که توقف در التباس برای او برابر با شـرک خواهـد بـود:    

طریق حق را در بدایت از عشق انسانی برخیزد، آن تربیت اول است تا مبتدیان را در این 
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منزل، طریق شریعت عشق ازل درآموزند و متأدب شوند، در منزل اعلا بـه آداب بـدایت،   
هـای فعـل درآمـد. لاجـرم او در      از ره ملکوت به دریچـه  - علیهصلوات الله -زیرا خلیل را

  ).  70(همان: » رشد نبوت اگرچه در عین الله شرک بود، آیات را نشانه کرد یواقعه
ی رابطـه خیـال و   تـرین نکتـه دربـاره   رسد ظریـف با همه آنچه گفته شد، به نظر می

آنچـه گفتـه شـد بـا تـو ای      «د: التباس، چیزی باشد که روزبهان در این بند بیان می کن ـ
دوست! جز خدعت نبود و اگر نه جان آدم از گل آدم کجاست؟ و منـزل قـدم در حـدث    

خیال در عشق کلی مزور است، جان پاک در عشق پاک به نور قـدم   ی چه جاست؟ آیینه
منور است. چون رسیدی به عالم انصاف، مقام التباس در عین توحید شرک اسـت. چـون   

). در ابتدای ایـن بنـد، روزبهـان نسـبت میـان      98(همان: » زار شکر استبدانستم، صد ه
خواند. در حقیقت نسبت خیال می ی حادث و قدم را منکر می شود و همه را تزویر آیینه

شود، بر سـاختار خیـال انسـان    میان حادث و قدم آنچنان که با مفهوم التباس تبیین می
شناختی و زیبایی شناختی دارد، از انسان  استوار است؛ درنتیجه التباس که بعدی هستی

گیرد. طرفه آنکه روزبهـان دل (جایگـاه خیـال) را مرکـز فلـک      شناسی روزبهان مایه می
دهد که  در  ). این مطلب نشان می88داند (همان: طبیعت،  فلک صفت و فلک عشق می

از دیگر سـو   نگاه او، از سویی دل انسان مرکز و مدار هستی اعم از قدیم یا حادث است و
استعاری حادث و قدیم) این رابطـه، خیـالی بـیش نیسـت و هرچـه       ی (با توجه به رابطه

  شود. خیال انسان و در دل او نمودار می ی هست قدیمی است که در آینه
  

  مهمترین ویژگیهای مشرب عرفانی روزبهان .3-4
ن در سـلوک خـود   دهد که روزبها کارکرد معرفتزای التباس و عالم خیال انسان نشان می

تا چه حد به کشف و شهود متکی است. اما به توجه نقش پررنگ زیبایی، کشف و شهود، 
، »کشف و شـهود «شود و با رجا مرتبط است؛ درنتیجه  در نگاه او، لزوما با عشق ممکن می

هـای مشـرب عرفـانی روزبهـان هسـتند. پـیش از ایـن         مهمترین ویژگی» رجا«و » عشق«
د در ذیل بحث از سنت عرفانی روزبهان سخن گفته شـد؛ بنـابراین   کشف و شهو ی درباره

  در ادامه به دو ویژگی دیگر مشرب عرفانی او خواهیم پرداخت.
 

  عشق .3-4-1
ی علـی و معلـولی    ). درواقع نوعی رابطه49داند (همان:حسن را معدن عشق می ،روزبهان

تعالی انسان نقش  شود و عشق دربین حسن و عشق برقرار است. حسن موجب عشق می
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ای باید با آن مرتبه سنخیت داشته باشد؛ زیرا بسزایی دارد. انسان برای صعود به هرمرتبه
ی عشـق  انسـان نـاگزیر از تجربـه    ؛باره به عالم ازل برآیـد. درنتیجـه  تواند یکحادث نمی

 ی عشق ربانی و رسـیدن بـه  ی آن چندان تعالی یابد که شایستهواسطهانسانی است تا به
در زمان عشق، معشوق ازل در عشق انسانی برآید به تجلی جلال از کل «عالم ازل گردد: 

الله در  است، تا بعـد از کشـف عـین   ای نامه روحانی. تو ندانی که این حدیث چه بوالعجب
ظهور فعل، خود را به رسم آلاء و نعماء در پوست حدثان به عارفان نماید تـا از ره حـدث   

 ).  66(همان: » زیرا که به رتب حدث از منزل حدث حرکت نمایددر عین قدم آورد، 
ی بقـا بـوده، پـس از هبـوط، آن عـالم را      روح ناطقه که در عالم ازل مسـت مشـاهده  

است. به همین دلیل وقتی عشق انسانی از لوث شهوت و غبار امـر حـادث   فراموش نکرده
سـانی نردبـانی بـرای عشـق     کند و از عشـق ان پاک شد، سرّ تجلی فعلی را نیز ادراک می

که چون عالم جان از غیر عشق به  -رباک الله بغذاء العشق -اعلم یا اخی«سازد: ربانی می
عشق آسوده شد و از هوای دل غبار حوادث به طوفان عشق مضمحل گشت و مـرغ روح  

ی بقاست، با طیر انـس عشـق   ) سرمست مشاهده172 ف:(اعرا» الست«ناطقه که به بانگ 
ب] در وکر دل گرفت و پای بند سر فعـل   59ی الفت حقیقت [شاهین قدم دانه از منقار

علم و جهل در این کارخانه که عشق انسانی است، وی را منازل و مراتب عشق  گشت، بی
 ).  83(روزبهان: » پدید آید

گوید، داستان روح ناطقه است کـه دوبـاره   درواقع عشقی که روزبهان از آن سخن می
به عالم بالا برآمده است. روزبهان آیات قرآنی مربوط به داستان ابـراهیم(ع)  در پی تعالی 

آنگاه در عین الله از شرک افعال نـادم شـوند و در   «کند: را به تعالی روح ناطقه تأویل می
) گویند. روح ناطقه از منـازل  23 :(اعراف» ربنا ظلمنا«جمال مشاهده به نعت تحیر و حیا 

به ابراج افعال فلک صفت بگذرد و در مطالع توحید طوالع تحقیـق   )76 :(انعام» هذا ربی«
گرفتگان حدثان را که از مـادر فعـل شـیر     روی به جهان قدم آورند و اشارت کنند، تربیت

) عقـل کـل در   19 :(انعـام » اننی بری مما تشرکون«اند، در جهان اختیار که  صفت خورده
  ). 89وزبهان: (ر» ) گوید15 :(احقاف» تبت الیک«مقام معلوم 

تـرین مصـداق   مهـم روح ناطقه برای بازگشت به بهشت، نیازمند ادراک زیبایی است. 
کند. از دیـد  از آن یاد می» عروس«زیبایی در دید روزبهان آن است که با مفهوم استعاری 

روزبهان عشق بر نیکورویان، عشق به همین عروس قدم است. البتـه ایـن عشـق، نـاگزیر     
). درنتیجـه انسـان   27دانـد(همان:  ق را جنبش اجزا به تحریک کل مـی است؛ زیرا او عش
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و «گـردد:  آنکه خود بداند، در پی عروس قدم در عالم خاکی بـه دنبـال زیبـارویی مـی    بی
ی ارادت تـا  اینجا جان صورت و معنی متحرک آید، به آثار نفحات عشق و جذب سلسـله 

ل، گل انسان را درآید از ره تحقق، ی مجلـس خـاص   تـا مـرد را شایسـته    لشکر توفیق کُ
هـای   عروس قدم کند. لابد ناگهان این صوفی از رباط سماوات ازل به بازار ابتلا در کوچـه 

). درحقیقت زیبایی ازلی (عروس قدم) بر روی نیکـوان تجلـی   74(همان: » شیراز برآید...
تـا در اوراق  جان از عالم جان، آسیب عشق تـو دارد  «بخشد: کند و به آنان زیبایی میمی

  ). 9و نیز  66(همان: » ورَد صفت در باغ روی تو عروسان تجلی مکشوف بیند
را که دیگر عرفا، آن را نـاظر بـر    »اولیائی تحت قبابی لایعرفهم غیری« حدیث معروف

برد. از دیـد او  کارمیدانند، روزبهان در وصف همین عروس قدم بهبودن اولیا میناشناخته
شناسـد:  ت که در زیر پوشش حدث پنهان شده و کسـی او را نمـی  همین عروس ازلی اس

چنین فرمود در رسم الهام که أولیائی تحت قبایی لایعرفهم سوائی و چنین نمود در سرّ «
» پیغام که عروسان بقا تحت حجال امتحان به حجـاب غیـرت قـدم محفوظنـد و مسـتور     

کنـد.   آدم صـدق مـی  کل بنـی  ی). درنتیجه این حدیث از دید روزبهان درباره59(همان: 
  کنـد  تین را نیز در ارتباط بـا همـین عـروس تأویـل مـی      4مائده و  73روزبهان آیه های 

  ).58همان: نکـ . (
 

  رجا .3-4-2
کند. این امر دهد و مشرب عرفانی خود را بر آن بنا می روزبهان رجا را بر خوف برتری می

از دید روزبهان کسانی که راه عشـق را طـی    در نوع تلقی او از دو نوع زیبایی ریشه دارد.
کنند به همین دلیل زودتر بـه ادراک ازلیـت   کنند، درحقیقت تجلی ذاتی را درک میمی
ی تجلی فعل است؛ کنند و آیات نتیجهکه اهل خوف به آیات توجه میرسند. درحالیمی

لط بسیار بود، آن های غ اما در منهاج رجا حال«رسند: درنتیجه ایشان دیرتر به مقصد می
را که اعوان طبیعت بند خوف گسیخته باشد، مذهب این عاشق است که رجا عاشـقان را  

خـایف   الف] 79مرکبی عظیم است، زودتر از مرکب خوف به منزل رسد، زیرا که اگرچه [
زنـد،   پای به سنگ طبیعـت برمـی   ،درست آید، دیر آید. راجی اگر چه جانش در حقیقت

) و درنهایـت رجـا را بـر    112(همـان:  » ذوی الهنات عثراتهم شرط است زودتر آید. اقیلوا
بنترسـم و  «خوانـد:  دهد. رجا را مقام ربوبیت و خوف را مقام عبودیت میخوف برتری می

این سر بگویم، دلخوشی عاشقان را تا به تحقیق خود را بدانند و معلوم کنند از رمـز ایـن   
  (همان).   » ام ربوبیتعاشق که خوف مقام عبودیت است و رجا مق
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  گیری نتیجه -4
عرفـانی  _را در قالـب دو مفهـوم فلسـفی   » هسـتی «و » انسـان «، »خدا«روزبهان سه مفهوم 

کند. ازلیت و چگـونگی شـناخت اسـتعاری از آن بـه     ادراک و تبیین می» حادث«و » ازل«
است. ردهمرکزی مشرب عرفانی روزبهان را پدید آو ی بهشت، نور و زیبایی، هسته ی مثابه
مهم مشرب عرفانی اوست و بـرای تبیـین آن، دو    ی مایه حادث و ازل، دومین بن ی رابطه

کننـد. امـا نکتـه    مفهوم نور و زیبایی در کنار مفهوم تجلی اندیشه روزبهـان را یـاری مـی   
انسـان اسـت. التبـاس    » خیـال «و » التباس«منحصر به فرد در مشرب عرفانی او، اصطلاح 

حـادث و ازل را   ی های زیبایی، همزمان رابطـه  ت که با تکیه بر ویژگیاسمفهومی پیچیده
کند و البته کارکرد حیرت انگیـز ایـن   هم از حیث وجود و هم از حیث ماهیت تبیین می

متکی است. ترکیب التباس و خیال انسان، راه روزبهان را » خیال انسان«مفهوم بر ساحت 
شـود؛ زیـرا   آشکار مـی  ،ر در زبانی پراستعارهکند که ناگزیبه مشربی کشف گونه  بدل می
-ی حادث است که با رابطـه کوشد، درک ازلیت به واسطهآنچه روزبهان در تبیین آن می

شـاهکاری اسـت کـه     عبهرالعاشقین اند. از این دید،ای استعاری به یکدیگر پیوند خورده
ه گفته شـد، در مشـرب   بنابرآنچدهد. مبانی معرفتی و زبان را به دقت بازتاب می ی رابطه

» هســتی«عرفـانی روزبهـان، بـرخلاف سـنت عرفــانی اول (و ماننـد سـنت عرفـانی دوم)        
کارکردی معرفتی دارد؛ از دیگرسو ایـن کـارکرد مبتنـی بـر عـالم خیـال انسـان اسـت؛         
درنتیجه وابسته به انسان است و شأن وجودی مستقل از او ندارد؛ بنابراین از ایـن حیـث   

م نیز جدا می شود. این مطلب مشـرب عرفـانی روزبهـان را از مشـرب     از سنت عرفانی دو
کشـف و  «عرفانی عرفای پیش و پس از خود متمایز می کند. مشربی که بر پایه سه رکن 

  استوار است. » رجا«و » عشق«، »شهود
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